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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 جن  سوره مبارکه 

 استاد ضرابی  

 11/1041/ 10جلسه پنجم  

 

ا ﴿»شریفه : اتآی الحُِونَ وَمِنها دُونَ ذَلكَِ كُنها طَرَائِقَ قِدَد  ا مِنها الصه َ فِي 11وَأنَه ا أنَْ لنَْ نُعْجِزَ اللَّه ا ظَنَنه ﴾وَأنَه

ا  ا وَلَا رَهَق ا 1۰﴿الْأرَْضِ وَلنَْ نُعْجِزَهُ هَرَب  ا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْس  ا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنه ا لمَه ﴾ وَأنَه

ا ﴿17﴿ وْا رَشَد  ا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أسَْلمََ فَأوُلَئكَِ تَحَره ا الْمُسْلمُِونَ وَمِنه ا مِنه ا الْقَاسِطُونَ فَكَانُ 1۴﴾ وَأنَه وا ﴾ وَأمَه

ا ﴿ مَ حَطَب  رِيقَةِ لَأسَْقَيْنَاهُمْ مَاء  غَدَق ا ﴿1۰لجَِهَنه ﴾ لنَِفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ 1۳﴾ وَأنَْ لوَِ اسْتَقَامُوا عَلىَ الطه

ا ﴿ ا صَعَد  ى هاي و از ميان ما برخى درستكارند و برخى غير آن و ما فرقه  -﴾13ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلكُْهُ عَذَاب 

توانيم در زمين خداى را به ستوه آوريم و هرگز او را   دانيم كه هرگز نمى  ( و ما مى11گوناگونيم )

( و ما چون هدايت را شنيديم بدان گرويديم پس كسى كه به 1۰با گريز ]خود[ درمانده نتوانيم كرد )

ما برخى فرمانبردار ( و از ميان 17پروردگار خود ايمان آورد از كمى ]پاداش[ و سختى بيم ندارد )

( ولى منحرفان 1۴و برخى از ما منحرفند پس كسانى كه به فرمانند آنان در جستجوى راه درستند )

( و اگر ]مردم[ در راه درست پايدارى ورزند قطعا آب گوارايى بديشان 1۰هيزم جهنم خواهند بود )

روردگار خود دل بگرداند وى را در ( تا در اين باره آنان را بيازماييم و هر كس از ياد پ1۳نوشانيم )

 «(13قيد عذابى ]روز[افزون درآورد )

 

  از هدایت صالحان )به بهشت( تا هدایت ستمگران )به جهنم(!

ا»  الحُِونَ وَمِنها دُونَ ذَلكَِ كُنها طَرَائِقَ قِدَد  ا مِنها الصه اند ،  جنيان مانند انسانها صاحب اختيار و اراده :« وَأنَه

پذيرند يا از آن روبرگردانند. البته هدايت داراى مراتبى  رو به اختيار خود يا هدايت الهی را می از اين

يابد؛ ما در اينجا به  کران الهی ادامه می است كه از نور فطرت آغاز شده، و به سوی رحمت بی

 ای از مراتب آن اشاره کنيم: شمه

 ترك سر توانی كردچو شمع  خنده زنان   یياب یدلا زنور هدايت گر آگه

َ فِي الْأرَْضِ وَلنَْ نُعْجِزَهُ هَرَب ا» هدایت فطرت:  ا أنَْ لنَْ نُعْجِزَ اللَّه ا ظَنَنه راهنمای فطرت در  :« وَأنَه

موجودات نظام هستى، جنبش و کشش درونی موجودات به سوى مبدئی است که آنان را آفريده است 

نَا الَهذِي أعَْطىٰ كُله » ، خدای ما آن کسی است که همه موجودات عالم را نعمت   -شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمه هَدىرَبُّ

 (۰۵/)طه«وجود خاص خودش بخشيده و سپس )به راه کمالش( هدايت کرده است. 

، فی ظُلمُاتِ  »فرمايند:  اميرالمؤمنين )ع( در اين زمينه می ، وَ المُنشأُ المَرعِیُّ وِیُّ أيَُّها المَخلوقُ السه

کَ إلِی دارٍ لمَ تَشهَدها، و لَم تَعرِف سُبُلَ مَنافِعِها، فمَن هَداکَ لاجِتِرارِ الأَ  رحامِ... ثُمّ أخُرِجتَ مِن مَقَرِّ

فَکَ عِندَ الحاجَةِ مَواضِعَ طَلبَِکَ و إرِادَتکَِ ؟ ای  ای آفريده هماهنگ، و  -الغِذاءِ مِن ثَدیِ أمُِّکَ، و عَره

ها... که پس از آن، از قرارگاهت، به سرايی که نديده بودی و  کی رَحِمنوپديد نگهداری شده در تاري

دانستی، بيرون آورده شدی! چه کسی تو را به کشيدن خوراک   های ]رسيدن به[ منافعش را نمی  راه

ات را به تو  های درخواست و اراده   )شير( از پستان مادرت راهنمايی کرد؟ و به هنگام نياز، جايگاه

 (1۳7، خطبه هنهج البلاغ ) «شناساند؟

تواند خوب و بد، خير و شرّ و حق و باطل مربوط به خود را تشخيص   هر موجودی با الهام فطری می

اهَا* فَألَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتَقْوَاهَا» دهد: همانطور که درباره انسان فرمود: امام «( ۴-3 /)شمسوَنَفْسٍ وَمَا سَوه
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فَها و ألهَمَها، ثُمّ خَيهرَها فاختارَت»فرمايند    می صادق )ع(، درباره اين آيه، آن گاه نفْس را  -أی عَره

  (۴۰۴/  ۰)تفسير القمّيّ : «. ]ميان گزينش هريک از اين دو[ مخيّر نمود و او صاحب اختيار شد
 ديده بگشاي كه بيني همه عالم طور است           عيب از ماست اگر دوست  ز ما مستور است

 چشم خفاش كه از ديدن  نوری كور است          كم زن كه نبيند رخ خورشيد جهانلاف 

أَ لَمْ نَجْعَلْ لهَُ عَيْنَيْنِ* »خداوند به انسان قدرت انديشه داد تا خوب را از بد تشخيص دهد:  هدایت عقل:

جْدَيْنِ  انى و دو لب نداديم؟و هر دو راه ]خير و آيا به او دو چشم و زب-وَ لسِٰانا  وَ شَفَتَيْنِ* وَ هَدَيْنٰاهُ الَنه

امام صادق )ع( در پاسخ شخصی به نام حمزة بن محمد _ که مقصود  (1۵-۲-۴) بلد/«شر[را بدو نموديم؟

 ( 1۳7، ص 1کافی، ج  )«.راهِ نيکی و راه بدی -نَجْدُ الخَيرِ وَ نَجْدُ الشهرِّ »فرمود:  ، از اين آيه را پرسيد

 هر كه را عقل نيست، دولت نيست   يكديگرندعقل و دولت قرين 

فرمايد:  مولا اميرمؤمنان )عليه السّلام( درباره فلسفه ارسال پيامبران فرمود خداوند چنين می

درپى بر مردم فرستاد تا پيمانى را كه در ميثاق فطرت با آنان بسته بود، ادا كنند و  پيامبران را پى»

هاى  د و برسانند آنچه را بايد برسانند و آنچه را كه در گنجينههاى فراموش شده را يادآور شون نعمت

توان گفت که نيروى عقل به انسان اختصاص دارد و  نمی (1)نهج البلاغه، خطبه  «خرد نهفته، برانگيزانند

مٰاوٰاتِ وَ الَْأرَْضِ وَ » اند؛ بهره ساير موجودات از آن بى ا عَرَضْنَا الَْأمَٰانَةَ عَلَى الَسه الَْجِبٰالِ فَأبََيْنَ أنَْ  إنِّٰ

هُ كٰانَ ظَلوُما  جَهُولا   ما بر آسمان ها و زمين و کوه های  - يَحْمِلْنَهٰا وَ أشَْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلهََا الَْْنِْسٰانُ إنِه

عالم )و قوای عالی و دانی ممکنات( عرض امانت کرديم )و به آنها نور معرفت و طاعت و عشق و 

يا بار تکليف يا نماز و طهارت يا مقام خلافت و ولايت و امامت را ارائه داديم( همه  محبّت کامل حق

از تحمّل آن امتناع ورزيده و انديشه کردند و انسان )ناتوان( آن را پذيرفت، انسان هم )در مقام 

آزمايش و اداء امانت( بسيار ستمکار و نادان بود )که اکثر به راه جهل و عصيان شتافت(. 

 (3۰/زاب)اح«

السّلام( پرسيدم ملائکه بالاترند يا فرزندان آدم؟ آن  گويد از امام صادق )عليه عبداللَّ بن سنان می 

خداوند در » السّلام( را نقل فرمود:  حضرت در جواب سخن اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب )عليه

عقل همراه با شهوت؛  فرشتگان عقل بدون شهوت قرار داد و در حيوان شهوت بدون عقل و در انسان

پس اگر عقل انسان بر شهوتش پيروز گردد او از ملائکه برتر است و اگر شهوتش بر عقل او پيروز 

دهنده  از همين آياتی که نشان( ۰۵۲، ص1۰وسائل الشيعة، ج ) «تر است گردد او از حيوان فروتر و پست

با خبر شد؛ بويژه که جن و انس هر  توان از وجود اين نيرو در جنيان نيروی عقل در انسان است، می

 باشند. دو مخاطب تکليف الهی و جزا و پاداش می

 عاقل آن است كه انديشه كند پايان را   نكند صاحب عقل یطلب منصب فان

» نياز به پيامبران و هدايت تشريعی را اينگونه بيان فرمود: امام رضا )ع( در روايتیهدایت وحی:

لمَِصالحِِهِم، و کانَ الصّانِعُ مُتَعاليِا  عَن أن يُری، و کانَ ۰فی خَلقهِِم و قُواهُم ما يُکمِلوالأنّهُ لمَّا لمَ يَکنُْ 

ضَعفهُُم و عَجزُهُم عَن إدراکِهِ ظاهِرا ، لمَ يَکنُْ بُدٌّ مِن رَسولٍ بَينَهُ و بَينَهُم مَعصومٍ يُؤدّی إليَهِم أمرَهُ و 

هِم، إذ لمَ يَکنُْ فی خَلقهِِم ما يَعرِفونَ  نَهيَهُ و أدَبَهُ، و يَقِفهُُم علی ما يَکونُ بهِ إحرازُ مَنافِعِهِم و دَفعُ مَضارِّ

هُم. فلوَ لمَ يَجِبْ عليَهِم مَعرِفَتُهُ و طاعَتُهُ لمَ يَکنُ لهَُم فی مَجیءِ  بهِ ما يَحتاجونَ إلَيهِ مَنافِعَهُم و مَضاره

انَ يَکونُ إتيانُهُ عَبَثا  لغَيرِ مَنفَعَةٍ و لا صَلاحٍ، و لَيس هذا مِن صِفَةِ الرّسولِ مَنفَعَةٌ و لا سَدُّ حاجَةٍ، و لکَ

چون مردم خود، چنان طبيعت و توانی ندارند که مصالحشان را کاملا   - الحَکيمِ الذّی أتقَنَ کُله شیءٍ 

ی بندگان درک کنند و از طرفی، سازنده هستی نيز والاتر از آن است که ديده شود و ضعف و ناتوان

ای معصوم باشد که  از ادراک او نيز کاملا  روشن است، پس ناچار بايد ميان خدا و مردم فرستاده

هايشان را دفع   های او را به آنان برساند و به آنچه منافعشان را تأمين و زيان اوامر و نواهی و آموزش
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با آن، آنچه را بدان نياز دارند و  ای که بتوانند کند، آگاهشان سازد؛ چرا که در وجودشان وسيله    می

 (۴۵، ح ۴۵، ص 11)بحار; ج  «سود و زيانشان را بشناسند وجود ندارد.

گويد، به خانه امام باقر ) عليه السلام ( رفتم. اذن دخول طلبيدم. خادم گفت: اندكى   سعدالاسكاف مى

و بعد شما داخل شويد. چندى تأمّل كن، جمعى از برادران شما شرفياب حضور امام هستند، آنها بروند 

هاى مخصوصى كه   هاى خاصّ و لباس  نگذشت ديدم دوازده نفر از محضر امام بيرون آمدن با قيافه

براى من نامأنوس بودند! سلام كردند و رد شدند...من داخل شدم به امام عرض كردم: افراد ناشناسى 

شما   عرض كردم: آقا مگر آنها براى «اينان گروهى از برادران جّن شما بودند»ديدم. فرمودند: 

«. آيند  آرى؛ آنها هم مثل شما براى فهميدن حلال و حرامشان نزد ما مى»شوند؟! فرمود:   ظاهر مى
 (17۴، ص ۰الغمّه، ج  )كشف 

 از پرتو هدايت آل محمد است   گر راه را از چاه باز شناسند رهروان
 ولايت آل محمد استشرط عمل   یشود ول یحق به عمل م یكسب رضا

رَ أهلَ العَقلِ وَ الفَهمِ فی   يا هِشامُ! إنه اللَّّ  »فرمايد:    امام کاظم )ع( خطاب به هشام می تَبارَکَ و تَعالی بَشه

بعُِونَ أحَْسَنَهُ أوُلَئكَِ الهذِينَ هَ  کِتابِهِ فَقالَ:  ُ وَأوُلَئكَِ هُمْ أوُلوُ فَبَشِّرْ عِبَادِ * الهذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَته دَاهُمُ اللَّه

بِيّينَ بِالبَيانِ، و دَلههُم  الْألَْبَابِ. يا هِشامُ! إنه اّللََّ تَبارَکَ و تَعالی أکمَلَ للِنّاسِ الحُجَجَ بِالعُقولِ، و نَصَرَ النه

تِهِ بِالأدَِلهةِ  فهم را بشارت داده و فرموده ای هشام، خداوند متعال در کتابش صاحبان خرد و   -عَلی رُبوبِيه

ای هشام، خداوند متعال دلايلش را با  دهند. و  پس، به آن بندگان من که به سخن، گوش فرا می»است: 

خرد، کامل کرد و پيامبران را با سخنوری، ياری رسانيد و آنان را با برهان، به ربوبيّت الهی، 

رواياتی که عقل را حجت خدا و فرستاده او معرفی همچنين، همه  (17، ص 1ج  ،)کافی«راهنمايی ساخت

، وَ  »فرمايد:    اند، اشاره به اين نوع هدايت دارند؛ امام صادق )ع( می  کرده بِیُّ ةُ اّللَِّ عَلَی العِبادِ النه حُجه

ةُ فيما بَينَ العِبادِ و بَينَ اّللَِّ العَقلُ  يان بندگان و حجّت خداوند بر بندگان، پيامبر است و حجّت م -الحُجه

  (۰۰، ص 1)کافی، ج «خداوند، خرد است

 دوستی کاری کن ای دست محبت ولايت به در آی           وی باطن شرع

ا وَلَا رَهَق ا»  ا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنها بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْس  ا لمَه و ما چون هدايت را شنيديم  - وَأنَه

  :«رويديم پس كسى كه به پروردگار خود ايمان آورد از كمى ]پاداش[ و سختى بيم ندارد.بدان گ

خداوند هنگام بيرون راندن آدم عليه السّلام از بهشت به او نويد داد كه او را كمك خواهد كرد و با 

كُمْ مِنِّي » فرستادن شريعت او را از هرگونه هراسى نجات خواهد داد: ا يَأتِْيَنه قلُْنَا اِهْبطُِوا مِنْهٰا جَمِيعا  فَإمِّٰ

فرموديم: جملگى از آن فرود آييد. پس، از  -هُدى  فَمَنْ تَبِعَ هُدٰايَ فَلٰا خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لٰا هُمْ يَحْزَنُونَ 

ى نيست و غمگين رسد، آنان كه هدايتم را پيروى كنند، برايشان بيم جانب من به شما هدايتى مى

هاى عقل توجه كنند و  اگر انسان و جن نداى فطرت را اجابت كنند، به راهنمايى( 7۴/)بقره«نخواهند شد

قَدْ جٰاءَكُمْ  »كند.  دستورهاى شرع را انجام دهند، خداوند زمينه رسيدن به كمال را برايشان فراهم مى

ِ نُورٌ وَ كِتٰابٌ مُبِينٌ* يَهْدِي بِهِ 
لمُٰاتِ إلَِى الَنُّورِ  مِنَ اَللَّّٰ لٰامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الَظُّ بَعَ رِضْوٰانَهُ سُبُلَ الَسه ُ مَنِ اِته

اَللَّّٰ

كسانى را كه در راه هدايت »گويد:  ؛ خداوند مى « (13/محمد  ) -بِإذِْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إلِىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

كنيم،  افزاييم و در اين راه يارى مى ها مى بر هدايت آنكوشيدند، مشمول عنايت خود قرار داده، 

وَ كَذٰلكَِ نُرِي إبِْرٰاهِيمَ »كنيم تا بتوانند درست حركت كنند تر مى همچنين بينش تقوايى آنان را فروزان

مٰاوٰاتِ وَ الَْأرَْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الَْمُوقِنِينَ  را در سير آفاقى و چنين است كه ابراهيم  و اين - مَلكَُوتَ الَسه

انفسى يارى كرديم، ]و حقايق عالم هستى و اسرار وجود را برايش نمودار ساختيم[تا به حالت يقين 

 (3۰/)انعام«برسد ]و حقايق را آشكارا ببيند[( 

آگاهی بر سرانجام دو راه خير و شر مخصوص به انسان نيست و همه عوالم وجود به گونه خود از 

ا أحََاطَ  وَقلُِ » آن باخبرند؛  المِِينَ نَار  ا أعَْتَدْنَا للِظه كُمْ  فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفرُْ إنِه بِهِمْ  الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
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خواهد ايمان  و بگو: دين حق همان است که از جانب پروردگار شما آمد، پس هر که می - سُرَادِقهَُا ...

های آن مانند  ايم که شعله ود، ما برای کافران ستمکار آتشی مهيا ساختهخواهد کافر ش آرد و هر که می

کند و اگر )از شدت عطش( شربت آبی درخواست کنند آبی  های بزرگ گرد آنها را احاطه می خيمه

سوزاند و آن آب بسيار بد شربتی و آن دوزخ  مانند مس گداخته سوزان به آنها دهند که رويها را می

اما باقی ماندن بر طريق حق و گوش به تطميع و تهديد  ( ۰۲)  کهف/«اهی است. بسيار بد آسايشگ

های نفس سرکش و فراموش نکردن ياد آخرت، غرق نشدن  دشمنان ندادن و ايستادن در مقابل وسوسه

ماند و بسيارند که در تقابل ميان  در لذات زودگذر دنيا، هنری است که هر کسی در راه آن استوار نمی

رِيقَةِ لَأسَْقَيْنَاهُمْ » کنند،  طل، ريسمان الهی و حبل متين او را رها میحق و با وَأنَْ لوَِ اسْتَقَامُوا عَلىَ الطه

مقصود از آب « . نوشانيم اگر بر روش حق استقامت ورزند، همانا آب سرشار به آنان مى -مَاء  غَدَق ا 

كند، و  ه حقايق را براى انسان روشن مىتواند در يک مرتبه، بينش سرشار درونى باشد ك سرشار، می

اين آيه،   امام باقر )عليه السلام( درباره در مرتبه ديگر عشق به ولايت حق و لبريز شدن از آن؛

طالب )عليه السلام( و اوصيای )عليهم السلام( از  ابی بن ّيعنی اگر بر ولايت اميرمؤمنان علی»فرمود: 

ها را در امر و نهيشان بپذيرند، با آب فراوان ]باران[ سيرابشان  آنفرزندان او استوار شوند و اطاعت 

کنيم. و منظور از طريقه، همان ايمان به ولايت علی  کنيم. يعنی ايمان را در دلشان جايگزين می می

گويد: از امام باقر )عليه السلام(  ابوبصير می( ۰۰۵، ص1) الکافی، ج«.)عليه السلام( و جانشينان اوست

، پرسيدم. «( 7۵)فصّلت/-پروردگار ما اللَّ است سپس استقامت کردند. »آيه: کسانی که گفتند:   درباره

وَ أنَْ لوَِ » پيماييد و اين هم اشاره است به  گويد که شما می به خدا قسم! آيه همان راهی را می»فرمود: 

رِيقَةِ لَأسَْقَيْناهُمْ ماء  غَدَقا . ها در راه ائمه )عليهم السلام( استقامت به خرج  ن]اگر آ« اسْتَقامُوا عَلَی الطه

شوند و  ها نازل می آقا! ملائکه چه وقت بر آن»آشامانيم[. پرسيدم:  ها می دهند از آب خوشگوار به آن

نترسيد و غمگين مباشيد، و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده »گويند:  می

 (۰۳، ص۰۴) بحارالأنوار، ج «هنگام مرگ و روز قيامت»فرمود: «. (7۵)فصّلت/است! 

 بند رقيت ز پايت بر كند    كيست مولا آنكه آزادت كند
 كنيد یهم چو سر و سوسن آزاد    كنيد یگروه مؤمنان شاد یا
 

 من از آن روز كه در بند توام آزادم  یحافظ از جور تو حاشا كه بگرداند رو

ا.لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ »  ا صَعَد  هِ يَسْلكُْهُ عَذَاب  هايش   خداوند بندگان خود را با نعمت -يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ

ها از ياد پروردگارش روى گرداند، او را به عذاب  آزمايد؛ هركس با غرقه شدن در نعمت می

کنند و به فساد يعنی کسانی که راه فطرت، عقل و پيامبران را انتخاب ن «: سازد! اى گرفتار مى فزاينده

ها مخالفت ورزند، بر اساس سنّت تغيير ناپذير الهی جزا داده   و تباهی بپردازند، و با اين راهنمايی

ُ ليَِغْفرَِ لهَُمْ  » شوند، سزای آنها همانا هدايت به سوی دوزخ است.! می إنِه الهذِينَ كَفَرُوا وَظَلمَُوا لَمْ يَكُنِ اللَّه

اوَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَ  همانا كسانى كه كافر شدند و ستم كردند، خداوند  -رِيق ا* إلِاه طَرِيقَ جَهَنهمَ خَالدِِينَ فِيهَا أبََد 

بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهى هدايتشان كند. مگر به راه جهنّم، كه براى هميشه در آن 

» امام باقر )عليه السلام(فرمود:  (1۳۴)نساء /«ماندگارند و اين )عذاب و كيفر( بر خداوند آسان است. 

دٍ )حَقههُمْ لمَْ يَکنُِ اللَُّ ليَِغْفرَِ لهَُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقا  إلِاه   طَرِيقَ جَهَنهمَ خالدِِينَ فِيها إنِه الهذِينَ ... ظَلمَُوا آلَ مُحَمه

ها را نخواهد  در حقّ آل محمّد )ظلم کردند هرگز خدا آنکسانی که ...  -أبََدا  وَ کانَ ذلکَِ عَلیَ اللَِّ يَسِيرا  

بخشيد، و آنان را به هيچ راهی هدايت نخواهد کرد مگر به راه دوزخ، که جاودانه در آن خواهند 

 (۴۰۴، ص1الکافی، ج )«ماند؛ و اين امر برای خدا آسان است!

الَل هُمَّ اجْعَلْنِی » ه دعا کردند:پيامبر اکرم )ص( در بيست و پنجمين روز از ماه مبارک رمضان اينگون

بِیینَ  ةِ خَاتَمِ أنَْبِیائکِ یا عَاصِمَ قلُوُبِ النَّ ا بسُِنَّ ا لِِوَْلیِائکِ وَ مُعَادِیا لِِعَْدَائکِ مُسْتَن  خدايا مرا در  -فِیهِ مُحِب 
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ت گردان، اين ماه دلبسته دوستانت و دشمن دشمنانت قرار ده و آراسته به راه و روش خاتم پيامبران

 «ای نگهدارنده دل های پيامبران.

يابی که با دشمنان خدا  هيچ قومی را که ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمی»خوانيم: در قرآن می 

و رسولش دوستی کنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند آنان کسانی 

دلهايشان نوشته و با روحی از ناحيه خودش آنها را تقويت فرموده، هستند که خدا ايمان را بر صفحه 

کند که نهرها از زير )درختانش( جاری است، جاودانه در آن  و آنها را در باغهايی از بهشت وارد می

اند بدانيد )حزب اللَّ(  مانند خدا از آنها خشنود است، و آنان نيز از خدا خشنودند آنها )حزب اللَّ(  می

 ( ۰۰)مجادله/«و رستگارانند. پيروزان

 كون و مكان  برخيزم یاز سر خواجگ  یخويشم خوان هتو كه اگر بند یبولا

دهد که  ترين آيات قرآن است، به مؤمنان هشدار می در آخرين آيه از سوره مجادله،  که از کوبنده  

يان اين دو يکی جمع ميان "محبت خدا" و "محبت دشمنان خدا" در يک دل ممکن نيست، و بايد از م

«. را برگزينند، اگر راستی مؤمنند بايد از دوستی دشمنان خدا بپرهيزند و الا ادعای مسلمانی نکنند

هاست،  بنابراين نعمت دوستی و محبت خدا و اولياء او و نعمت ولايت که باطن و اساس همه نعمت

صْلحِْ کُله نِعْمَة أنَْعَمَهَا اللَُّ عَلَيْکَ، وَاسْتَ »طور که اميرالمؤمنين علی)ع(فرمود:  بايد قدر دانسته شود آن

از هر نعمتى که خداوند به  - وَلاَ تُضَيِّعَنه نِعْمَة  مِنْ نعَِمِ اللَِّ عِنْدَکَ، وَلْيُرَ عَليَْکَ أثََرُ مَا أنَْعَمَ اللَُّ بِهِ عَلَيْکَ 

اوند را که نزد تو است، تو داده است به طور صحيح بهره بردارى کن و هيچ نعمتى از نعمت هاى خد

غرر الحکم  )«ضايع و تباه نکن، و بايد نشانه نعمت هايى را که خداوند به تو داده است در تو ديده شود. 

 (3۰3ص 1ج

 بر عجــــز و پريشـــــانی حالـــــم مددی                 ای شـــــاه ولايت دو عالـــــم مددی    
 جز حضـــــرت تو پيـــــش که نالم مددی                ای شـــــير خدا زود به فريـــــادم رس  

 بر تو ز نبـــــی نصّ جلــــــی ادرکـــــنی            ای خــــــوانده تو را خدا ولـــــی ادرکنی   
 رت مرتضـــــی علـــی ادرکنیيا حضـــــ               پايان است  دســــتم تهی و لطــــف تو بی

 صلی الله علی محمد وآله


